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1. Researcher at the Fiqh Center of the Holy Imams (peace be upon them); asadi7948@gmail.com
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و روايي قاعده مقاصه نوعيه  نقد ادله قرآني

1سجاد اسد�

 چكيده
در در تعامل با اهل ساير اديان وجود دارد، اخـتلاف از مشكلاتي كه براي مكلّفين يكي

و مذا  در فقـه شـيعه بـراي حـلّ ايـن. هب مختلف استاحكام ملل از قواعدي كه يكي
مي به مشكلات مطرح شده است قاعده الزام است كه  و مذاهب موقع آن توان اهل ملل

را  ه به ديگر و با آن معاملـه صـحت نمـود، قاعـده مقاصـ مقتضاي دين خود الزام كرده
و   ادعا شـده ادلـه دلالتـي بـر نوعيه، بديلي است كه براي قاعده الزام مطرح شده است

بر قاعده مقاصه نوعيه دلالت مي و بـا توجـه بـه اينكـه قاعـده. كنند قاعده الزام نداشته
از طرفي قاعده مقاصه نوعيه ضيق  و و اثرات زيادي دارد و بـه الزام، تطبيقات تـر اسـت

در شرائط فعلي جامعه ايران جاري نمـي   شـود، لـذا ايـن مـسئله ايجـاد نحوي است كه
از جهـت شود كه آيا ادله مي ه نوعيـه دارد، بر قاعده مقاصـ اي كه ادعا شده است دلالت

و دلالت تمام  از منـابع اند؟ اين نوشتار سند و اسـتفاده در،اي كتابخانـه با روش تحليلـي
و و روايي كه براي اين قاعده مطرح شـده اسـت را بيـان صدد اين است كه ادله قرآني

در  كند كه ايـن ادلـه دلالتـي بـر مقـصود اين ادله براي ما روشن مي بررسي كند؛ تأمل
و دلالتـي بـر  از حيـث دلالـت مخـدوش هـستند و برخي از حيث سند و برخي نداشته

. مطلوب ندارند
. قاعده، مقاصه نوعيه، الزام، ادله قرآني، ادله روايي:واژگان كليدي

ـ پژوهشي دانش.1 .asadi7948@gmail.com؛:ائمه اطهارپژوه مجتمع آموزشي

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 19/07/1402: تاريخ دريافت
 25/12/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

د و اديان از و بـا يرباز مسئله مسئله تعامل شيعه با ساير فرق اي محلّ ابتلا بوده است

و اديان ديگر با احكام فقه شيعه، يكـي از مـسائلي كـه  توجه به اختلاف احكام فرق

مسلمان شيعه بايد توجه داشته باشد اين است كه تكليف او در موارد اختلاف احكام 

و اديان تعامل مي   آيا كند چيست؟ در مواردي كه يك شخص شيعه با اهل ساير فرق

تواند در مواردي كه به نفع اوست بر احكام ايشان صحه بگـذارد يـا خيـر؟ ايـن مي

عنوان قاعده الزام مطرح شده است؛ مشهور علما با اسـتناد بـه به بحث در فقه شيعه 

مي برخي روايات، اين  دهند كه شخص امامي مذهب، در مواردي كه به نفع طور فتوا

را تواند اوست، براي گرفتن حقش مي  مقتـضاي ديـنش وادار بـه شخص غير امامي

و بنا بر صحت عملكرد وي بگذارد  از: به طور مثـال. نموده اگـر در فقـه اماميـه نـوعي

و لكن اين خيار در فقه عامـه ثابـت باشـد؛ شـخص امـامي  خيار در معامله ثابت نباشد

قب مي .ول خيار كندتواند شخص سنّي را كه با او معامله كرده، طبق احكامشان ملزم به

مي آيت و آنچه از روايات به دست: فرمايند االله سيستاني قاعده الزام دليلي نداشته

را آيد قاعده مي ق، 1436سيستاني،(.گذارندمي» مقاصه نوعيه«اي است كه ايشان نام آن

و قاعده الزام وجود دارد اين اساسي)131ص ترين تفاوتي كه بين قاعده مقاصه نوعيه

ك  شود كه فقه عامه حاكم باشـده قاعده مقاصه نوعيه فقط در فرضي جاري مي است

 نيز به ضرر شيعه جاري شود؛ بنابراين در موقعيتي مثل موقعيت كنوني آنهاو قوانين 

. طوركلي جاري نخواهد بود به جامعه ايران، اين قاعده

و فردي راه و قاعده الزام در بسياري از مسائل اجتماعي در مـي گشا بـوده توانـد

تعامل با ساير اديان موجب تسهيل براي شيعه بشود؛ خصوصاً با توجه بـه گـسترش 

و ثغـور روابط بين  و اجتماعي با ساير اديان؛ لذا بايد حـدود و تعاملات فردي الملل

و اين التفات صورت بگيرد كه اگر قاعده الزام مورد انكار واقع شـود  قاعده بررسي شود

ن  وعيه جايگزين آن شود شرائطي كه براي قاعـده مقاصـه نوعيـه مطـرحو قاعده مقاصه

مي مي و اجتماعي باشد شود . تواند موجب تضييق در برخي عملكردهاي فردي

اين نوشتار به دنبال بررسي ادله قاعده مقاصه نوعيه است؛ براي قاعده مذكور بـه

و سه روايت تمسك شده است، لكن آيات،  دلالتـي بـر قاعـده دو آيه از آيات قرآن
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و صرفاً مقاصه شخصيه را بيان مي و رواياتي هم كه در اين مقاصه نوعيه ندارند كنند

و برخي مربوط به باب قـضا آنهازمينه به   استدلال شده است دلالتي بر مدعا نداشته

و برخي علاوه بر ضعف سند، مربوط به باب خاصي هستند . هستند

و قاعده مقاصه نوعيه در كتب و كتـب قواعـد فقهـي عنـوان نـشده اسـت فقهي

و در تقريـرات درس ايـشان بار توسط آيت اولين االله سيـستاني مطـرح شـده اسـت

ص 1436سيستاني،(منعكس شده است،   به همين خاطر اين بحث كمتـر مـورد)131ق،

و بررسي زيادي پيرامون آن واقع نشده اسـت و نقد هـاي در سـال. توجه بوده است

و اخير آقاي   شهيدي پور در درس خارج قاعده الزام خود اين قاعده را مطرح كـرده

و بررسي نموده انـد؛ لكـن االله سيستاني مطرح كرده اند؛ ايشان نقدهايي را بر آيت نقد

و لـذا ايـشان بـا كمـي  و نتيجه بحث را تغيير نداده است نقدهاي ايشان جزئي بوده

 آنچـه در ايـن)B2n.ir/r02849؛ 1402شهيدي پور،(.اند تغيير قاعده مقاصه نوعيه را پذيرفته 

آن نوشتار بيان مي طـوركلي، به شود، نقدهايي اساسي بر قاعده مذكور است كه طبق

شود؛ علاوه بر اينكـه در مـورد دلالـت برخـي روايـات قاعده مقاصه نوعيه نفي مي 

و از آن دفاع شده اس و سند برخي ديگر، احتمالات جديدي مطرح ت كه مطرح شده

.مسبوق به سابقه نيست

و برخي آيات محلّ در برخي مقالات بحث تقاص مورد بررسي قرار گرفته است

ص 1399مظفرپور،(. اند بحث را بررسي نموده   ارتبـاطي بـه قاعـده هـا اين نوشته)138،

و تقريـب اسـتدلال بـه ايـن و مربوط به مقاصه شخصيه اسـت مقاصه نوعيه نداشته

و اشكال به و نوشته حاضر از يكديگر بيگانهآنها آيات .اند در اين نوشته

 مفاهيم.1

»الزام« قاعده.1-1

و امـوال بـه» الزام«قاعده  به اين معني است كه شخص امامي، مخالفين را در حقوق

مي مقتضاي مذهبشان الزام كند، بنابراين آن شخص امامي تواند او را ملـزم كنـد بـه

دي  و مي چيزي كه اين شخص در تواند آثـار آن را مترتـبن خود به آن ملتزم است

هاشـمي(. كند؛ اگر چه اين حكم خـلاف مـذهب خـود ايـن شـخص امـامي باشـد 

ج1423شاهرودي،  ص16، ،365(
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»مقاصه نوعيه« قاعده2-1

در: تعريف تقاص تقاص به اين معنا است كه شخصي مال ديگـري را بـدون اذن او

و  و نجـات عوض مال خود بردارد، از يا به تعبيـر ديگـر اسـتنقاذ دادن حـق اسـت

و رضاي او ص1419مشكيني،(. ديگري بدون اطلاع ،155(

بر دو قـسم اسـت، تقـاص است؛ تقاص اين تعريف ناظر به يك قسم از تقاص

و تقاص نوعي، تقاص شخصي به اين صورت است كه اگر شخصي، مـالي  شخصي

و يا قرض گرفت  مال مجـاز اسـت در صـورتو ادا نكرد، صاحب را به سرقت برد

.امتناع مديون از ادا آن مال، به مقدار مال خويش از مال وي بردارد

تقاص نوعي، به اين صورت است كه شخصي كه تحت سلطه حاكميتي زنـدگي

و چـه مي بـسا كند كه قانون حاكم بر آن جامعه، مخالف قانون مذهب شخص باشد،

نون مخالف شرع از جهت مالي محكـوم شـود، در ايـن شخص شيعي نيز طبق آن قا 

تواند در مواردي كه حكم حاكم در جامعه به نفع اوست مال صورت اين شخص مي 

و ايـن شـخص، بـه عنوان تقاص اخذ كند؛ به اين خاطر كه اگـر به را عكـس بـود

مي محكوم مي  در اين مورد شخصي كه شيعه از او مال اخذ.شد شد مال از وي اخذ

از مي كند خود از اين شخص شيعه چيزي را اخذ نكرده؛ بلكـه افـراد هـم كـيش او

)B2n.ir/r02849؛ 1402شهيدي پور،(. اند كيشان اين شيعه اخذ نموده هم

يا» تقاص«عنوان به آنچه در فقه اماميه، مطرح است ناظر بـه تقـاص» مقاصه«و

و در كلمات علما تقاص نوعي مطرح نـشده اسـت  بـار ايـنو اولـين شخصي است

)132صق،1436سيستاني،(. االله سيستاني مطرح شده است اصطلاح در كلمات آيت

»مقاصه نوعيه«و قاعده» الزام« تفاوت قاعده.3-1

مي از كلمات آيت :شود االله سيستاني دو شرط براي جريان قاعده مقاصه نوعيه استفاده

االله سيـستاني ايـن اسـت كـهتدر جريان قاعده مقاصه نوعيه نزد آيـ:شرط اول

و شيعه تحت سيطره  و در چنـين آنهاقانون مخالفين يا قانون كفار حاكم بوده  باشـد

و جاري مي كه. شود موردي قاعده مقاصه نوعيه مطرح است  در قاعده الزام در حالي

چنين شرطي مطرح نيست؛ فلذا طبق قاعده الزام اگر در كشور ما فردي از دنيا بـرود
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و برادر وي شيعه باشد، طبق قانون تعصيب كه اهل تر او اهل كه دخ سنت قبول سنت

و به بـرادر متـوفي دارند مي  و نصف تركه را از وي گرفته توانند دختر را الزام كرده

تحويل دهند، حال آنكه چنين عملي طبق قاعده مقاصه نوعيه جائز نيـست چـرا كـه 

سيـستاني،(. انون شـيعه حاكميـت دارد قانون عامه در كشور ما حاكم نيست، بلكـه ق ـ

ص 1436 )87ق،

در جريان قاعده مقاصه نوعيه نزد آقاي سيستاني اين است كـه الـزام:شرط دوم

شيعه بر اساس جبر قانوني باشد نه بر اساس قراردادي كه خود شخص منعقد كـرده 

ج است، مثل قانون تعصيب كه به طور مثال در زمان حكومت عثماني  بر ها بر اساس

قانوني كه ناشي از فقه عامه بوده، فرد شـيعي را ملـزم بـه تقـسيم ارث طبـق قـانون 

.اند كرده تعصيب مي

حسب امر به مورد قاعده مقاصه نوعيه در جايي است كه عامه: فرمايند ايشان مي

و يا اهل  مي قانوني كه موضوع آن به طور قهري بر شيعه شـود از شـيعه سنت منطبق

يـك شـخصة طور نباشد، بلكه اين اخذ به سبب التزام معاملـر اين اخذ كنند؛ اما اگ 

شيعه باشد، مثل اينكه شخص شيعه قرارداد ربوي با يك اهل ذمه منعقد كند كـه در 

اين مورد چون شخص شيعه با عقد اين قرارداد خود را ملزم كرده است بـه اعطـاي 

و اين ربا، به اين جهت است كه شخص ذمي از وي اخذ مي  اخذ از بـاب الـزام كند

و از باب وجود قانوني نيست كه ايشان ابتـدا از مـا اخـذ كننـد،  به وفا به عقد است

و اشباه آن اين همان طور است، لـذا ايـن مـوارد را قاعـده طور كه در حكم تعصيب

)143صق،1436سيستاني،(. شود مقاصه نوعيه شامل نمي

ق و در مواردي بنابراين، قاعده الزام از جهت مورد اعم از اعده مقاصه نوعيه بوده

و سلطه با قانون مخالفين نبوده نيز جاري مي  و همچنـين در مـوردي كه سيطره شود

كه شخص غيرشيعه با عقد قراردادي خود را ملزم كند نيـز شـامل خواهـد شـد، بـه 

.شود خلاف قاعده مقاصه نوعيه كه شامل اين موارد نمي

يهادله قرآني قاعده مقاصه نوع.2

)126: نحـل(» معاقبـه«و آيه)194: بقره(» إعتداء«براي اثبات قاعده مقاصه نوعيه به آيه

.تمسك شده است
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اي كه قبل از ورود به بحث نياز به تذكر دارد اين است كه در تقريـر بحـث نكته

از به االله سيستاني قاعده الزام از آيت  صورت واضح بيان نشده است كـه ذكـر آيـات

و يا از قبيل شاهد؛ اين مطلب قبيل بيان  االله جهت در كلمـات آيـت از اين دليل است

كند كه ايشان در بحث حجيت خبر واحد قائل بـه حجيـت سيستاني اهميت پيدا مي

و در نظـر ايـشان خبـر موثـوق الـصدور حجـت اسـت خبر ثقه نمي  ايـشان. باشند

با: فرمايند مي يد دو نكته وجود داشته براي اينكه عقلا وثوق به صدور يك خبر كنند

باشد؛ نكته اول اين است كه مضمون روايت، مخالف معارف مسلّم اسـلامي كـه در 

و اين شرط را از واضحات مي  و سنت ذكر شده است نباشد و نكتـه كتاب شـمارند

و بـا مبـادي  و سنت داشته باشد دوم اينكه مضمون روايت، موافقت روحي با كتاب

سن ثابت شريعت هم  و به نظر ايشان رواياتي كه موافقت بـا. خيت داشته باشد خواني

و مخالفت با كتاب را مطرح مي  و لذا حجيـت كتاب كنند به همين شرط اشاره دارند

و سـنت اسـت  ق،1414سيـستاني،(. خبر واحد مشروط به موافقت روحـي بـا كتـاب

ه با توجه به مبناي ايشان در حجيت خبر واحد، ذكر آيـات در بحـث مقاصـ)212ص

و ايشان درصدد بيان اين نكته باشند كه حجيـت نوعيه مي تواند از همين جهت بوده

اند ثابت كنند؛ نه اينكه بخواهند به اين آيات مستقيماً اخباري كه به آن استدلال نموده

االله سيـستاني با توجه به اينكه صراحتي در كلام آيت.و فارغ از روايات تمسك كنند 

و طبـق ايـن بنـا، دلالـت آيـات را وجود ندارد؛ بنا بر  استدلال به اين آيات گذاشته

. كنيم بررسي مي

 آيه إعتداء: آيه اول.1-2

والحْرُمـات(: فرمايند خداوند متعال در اين آيه شريفه مي الشَّهرُ الحْرام بِالشَّهرِ الحْرامِ

و اعلَمـواقصاص فَمنِ اعتَدى عليَكُم فَاعتَدوا عليَه بِمثْ  اتَّقوُا اللَّه و كُمَليتَدى عا اعلِ م

(مـاه حـرام، در برابـر مـاه حـرام؛)أَنَّ اللَّه مع الْمتَّقين را! اگـر دشـمنان، احتـرام آن

و در آن با شما جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله  و تمـام .) مثـل كنيـدبه شكستند،

و) قابلِ(ها، حرام آن) طوركليهب(قصاص است هر كس به شما تجاوز كرد، هماننـد

و بدانيد خدا با پرهيزكاران) روي نكنيدو زياده(و از خدا بپرهيزيد! بر او تعدي كنيد 

مي آيت)194: بقره(» است فرمايند در اين آيه، مراد تقاص بـين دو گـروه االله سيستاني
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قبلي است كه در مـورد است نه تقاص شخصي بين دو نفر، شاهد اين مطلب آيات

مي بت أخَرْجَـوكُم(: فرمايند پرستان مكه حيـثُ را؛)أخَرْجِوهم مـنْ  ازآنجاكـه شـما

)191: بقره(.»، آنها را بيرون كنيد]مكه[بيرون كردند

كنندگان غير از اخـراج شـوندگان باشـند، رسد اخراج به اين جهت كه به نظر مي

و چون بين اخراج مسلمانان از مكّ  و فتح مكه مكرمه فاصـله طـولاني بـوده اسـت ه

افرادي از مشركين كه مسلمانان را اخراج كردند همان افرادي نيستند كه بعد از فـتح

و ايمان   را اخراج كردند، بله جامعـه همـان جامعـه بـوده آنهانياوردن مسلمانان مكه

.است

م و(: فرماينديشاهد ديگري كه وجود دارد قسمت ديگري از آيات قبل است كه
فيـه لوُكُمقاتتَّى يح عنْد الْمسجِد الحْرامِ ملوُهدر(؛ بـا آنهـا، در مـسجدالحرام)لا تُقات

 به اين جهت)191: بقره(»مگر اينكه در آنجا با شما بجنگند!، جنگ نكنيد)منطقه حرم

 آنهـا از انـد بـسياري كـرده كه واضح است افرادي از مشركين كه جنگ را شروع مي

مي شده كشته مي و وقتي مسلمانان االله اند خواستند با ايشان در مـسجدالحرام بـه اذن

.اند بسا همان افراد نبوده پيكار كنند چه

كنند صدر آيه محل بحث است كه خداوند متعال شاهد ديگري كه ايشان ذكر مي

و الْ«: فرمايند مي ، ايـن قـسمت از آيـه»حرُمات قـصاص الشَّهرُ الحْرام بِالشَّهرِ الحْرامِ

آن اين و در طور معنا شده است كه چون كفار حرمت ماه حرام را رعايـت نكردنـد،

و در سال حديبيه پيامبر خـدا  و حرمت آن را هتك نمودند و9جنگ راه انداختند،

و تير حمله كردند، بـراي و به ايشان با سنگ اصحاب او را از اعمال حج باز داشتند

و اين عمل مسلمين نه مؤ تنها هتـك حرمـت منين نيز جايز شد با ايشان مقاتله كنند،

و امتثال امر او در اعتلاي كلمه حـق اسـت  . ماه حرام نيست؛ بلكه جهاد در راه خدا

و مسجدالحرام دست به جنگ مي زدند بـراي مـسلمانان حتي اگر كفار در خود مكه

و لذا اينبه جايز بود مقابله  و صرفاً در مثل كنند قسمت از آيه بيان يك مورد خاص است

و در ادامه كه مي  فَمنِ اعتَدى عليَكُم فَاعتَدوا عليَه«:فرمايند مورد حرمت ماه حرام است

 كُمَليتَدى عا اعثْلِ مبيان عامي است كه شامل چيزهاي ديگري كه حرمت دارنـد؛» بِم

م و مسجدالحرام نيز ص2جق،1390طباطبائي،(. شودييعني حرم مكه ،63(
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و مشركين است نه بـين و مقاصه بين مسلمين تمام اين مواردي كه ذكر شد معارضه

)133صق،1436سيستاني،(.دو فرد؛ لذا مفاد آن شاهدي است بر قاعده مقاصه نوعيه

مي آيت م االله سيستاني عني فرمايند كه اين آيه در مورد مقاصه نوعيه است؛ به اين

مي كه كسي كه تقاص مي . گيرد شود لزوماً همان كسي نيست كه از او اخذ صورت

 نقد استدلال به آيه إعتداء.2ـ1ـ1

و ظهور آيه شريفه در استفاده از اين آيه براي اثبات جواز مقاصه نوعيه مشكل است

مجـاز» إعتـداء«توضيح مطلب اين است كه در آيـه شـريفه،. مقاصه شخصيه است 

و قبحد و در واقع اين آيه استثنائي است از حرمت ؛»إعتـداء علـي الغيـر«انسته شده

و روشـنبه يعني اگر كسي به شما ظلم كرد بر شما جايز است كه مقابله مثـل كنيـد،

و اگر كسي بر ديگـري  است كه اين حكم، حكمي است كه در بين عقلا وجود دارد

ظالم، ظلم نخواهد بود؛ لكـن ايـن حكـم مثل نسبت به اين شخصبه ظلم كند مقابله 

مثل كند، خود مورد ظلم قـراربه خواهد مقابله عقلا در جايي است كه شخصي كه مي 

و نـه از  و لذا دليلي نـه از قـرآن و آيه قرآن نيز بيش از اين ظهور ندارد گرفته باشد

و لكـن  سيره عقلا بر اين نداريم كه گفته شود يك شخصي مورد ظلـم واقـع شـود

و اين آيه دلالتي بر آن نميبه خص ديگري مقابلهش و مثل كند، ديگـر؛ عبارت به كند؛

ظهور اوليه آيه شريفه در انحلال است؛ يعني هر كسي به او ظلم شد خـود او جـواز 

و ثانياً بر فرض كه ظهور اوليه بـر انحـلال پذيرفتـه نـشود وضـوحبه مقابله مثل دارد

.د آيه بيش از اين مقدار ظهور پيدا نكندشو حكم عقلائي مذكور موجب مي

ممكن است اشكال شود با توجه به معنايي كه براي آيه بيان شد مورد آيـه بايـد

و  و حال آنكه عدم شمول حكم نسبت به مورد قبيح اسـت خارج از حكم آيه بشود

و لذا نمي  توان خطاب را به نحوي معني كرد كـه شـامل مـورد خـود عقلائي نيست

و  طور كه در تقريب استدلال گذشت، مورد آيه شريفه در جـايي اسـت همان نشود؛

و تعدي واقع شده بودندبه كه مقابله مثل از اشخاصي متفاوت از كساني كه مورد ظلم

. صورت گرفته است

.اي ذكر شود براي جواب به اين اشكال لازم است ابتدا مقدمه

و ظلم، ممكن است نسبت و عناويني مثل نفع، ضرر  به يك شخص لحاظ شوند
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مثـال ممكـن اسـت يـك شـيء عنـوان به ممكن است نسبت به جامعه لحاظ شوند؛

نسبت به يك شخص خاص اگر نگاه فردي به او بشود به ضرر او باشد؛ اما اگـر بـه 

.اين فرد به لحاظ اينكه يكي از افراد جامعه است نگاه بشود به نفع او باشد

شود كه در محل بحث مـا اشـكال مطـرح شـدهميبا توجه به اين مقدمه روشن

و يـك فـرد وارد نمي  باشد؛ چون ظلم هم از عناويني است كه هم جنبه فـردي دارد

و نيز ممكـن به ممكن است  خاطر تعدي به حقّ خود اين شخص مظلوم واقع شود،

اي كه اين شخص در آن وجود دارد مورد تعـدي واقـع خاطر ظلم به جامعه به است

د  و ميبهر اين موارد ظهور آيه، حكم به جواز مقابله شود و مثل كند؛ در بحـث كفـار

و كفّار اگر چه ممكـن  مسلمين كه مورد آيه شريفه است جريان از همين قبيل است

و او را به قتـل نرسـانده  است نسبت به يك شخص خاص از مسلمين تعدي نكرده

و تعدي به جامعه  و باشند؛ لكن جنگ با مسلمين، ظلم و لذا اگر ظلـم  اسلامي است

تعدي نسبت به جامعه اسلامي رخ بدهد اگر چه يك شـخص مـستقيماً مـورد ظلـم

واقع نشود لكن از باب اينكه ظلم به جامعه اسلامي ظلم به اين شخص مسلمان نيـز 

و جهـاد در مقابـلبه هست حقّ مقابله  و حكم عقلا به حسن دفاع از وطن مثل دارد

كند؛ مؤيد اين مطلب اسـت؛ حتـي اگـر ايـن سـرباز سرزميني مي كسي كه تعدي به 

و موجب اين حكم همين است كه عقلا  و مبدأ مشخص مورد ظلم واقع نشده باشد

و جامعه يك فرد را تعدي به خود آن شخص مي . بينند تعدي به وطن

و مذاهب، ظلم با توجه به اين مطلب در مواردي كه حكمي از جانب ساير اديان

ج  مثل از يك فرد طبق مفاد آيه شريفه، جايز خواهد بود؛به امعه شيعي باشد مقابله به

و نمي به گرچه خود اين شخص  توان عنوان يك شخص مورد ظلم واقع نشده باشد

و حال  االله سيستاني آنكه تطبيقاتي كه آيت از اين آيه شريفه بيش از اين استفاده نمود

قبيـل نيـست كـه از ايـند در بـسياري از مـوارد فرماين براي مقاصه نوعيه مطرح مي 

شود ظلم به جامعه شيعي باشـد كـه حتـي حكمي كه در حكومت مخالفين اجرا مي 

مثـل كنـد؛ بـرايبه خصوص مورد ظلم واقع نشده است بتواند مقابله به شخصي كه 

االله كنـيم؛ آيـت نمونه يك مورد از تطبيقاتي كه در كلام ايشان مطرح شـده بيـان مـي 

و شافعي قائل به خيار غبن نمي تاني مي سيس باشند فرمايند با توجه به اينكه ابوحنيفه
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تواند با توجه به قاعده مقاصه نوعيه شخص فرد شيعه اگر با يك سنّي معامله كند مي

سني را ملزم به عدم ثبوت خيار كند در جايي كه قانون عامه نافذ بـراي تمـام افـراد 

كهنحو به جامعه باشد ميشخي . شودص امامي نيز به آن واداشته

و احكام اهل در اين فرع مي سـنت را اجـرا بينيم در شرايطي كه حكومتي قوانين

سنت در خيار غبن اختلاف اهلاز يك شخص امامي با فردي در صورتي كه كند مي

شـود يـك كند، چون طبق قانون حاكم در جامعه حق خيار غبن به شـيعه داده نمـي 

د ميـ كه اين قانون در حقّ او اجرا نشدهـ يگر شخص امامي توانـد در معامله ديگر

و حال  در فرد سني را ملزم به عدم خيار غبن كند آنكه روشن است جريـان ايـن قـانون

و اين مـورد از مـواردي  مورد يك فرد، ظلم به خود آن شخص است نه به تمام شيعيان

و لـذا طبـق بيـاني نيست كه ظلم به بعض افراد ظلم به تمام جامعه   شيعه محسوب شود

توان استفاده نمود كه بـراي شـخص ديگـر ايـن حـقّ ثابـت كه گذشت از مفاد آيه نمي

و حتي براي خود اين شخص تقاص از ساير عامه ثابت نمي .شود خواهد بود،

 آيه معاقبه: آيه دوم.2-2

بهِوإِنْ عاقبَتُ(: فرمايند در اين آيه شريفه خداوند متعال مي تُمبوقع فعَاقبوا بِمثْلِ ما ؛)م
»و هرگاه خواستيد مجازات كنيد، تنها به مقداري كه به شما تعدي شده كيفـر دهيـد

طور گفته شده است كه آيه، مربوط بـه در مورد شأن نزول آيه شريفه اين)126: نحل(

ك جنگ احد است كه وقتي مشركين كشته  و حضرت حمزه را مثلـه ردنـد هاي جنگ

و بر مشركين دست بيابيم زندگان   را هـم آنهـا مسلمين گفتند كه اگر خداوند ياري كند

و امـر مـي. كنيم چه رسد به كشتگانشان مثله مي فرمايـد كـه اگـر آيه شريفه نازل شـده

و كفار را مجازات كنيد به همان ميزان كه به شما تعد مي ي شده اسـت خواهيد مشركين

و نه بيشتر ج1372طبرسي،(.كيفر دهيد ص6 ش، ج1371؛ مكارم، 605، ص11 ش، ،457(

را واضح است كساني از مسلمين كه اراده مثله و ايـن كـار كردن كفـار را دارنـد

و قـصاصي كـه دهند غير از كساني هستند كه مثله شده انجام مي  انـد، يعنـي عقـاب

گر صورت مي  فته باشـد گيرد، قصاص بين دو فرد نيست كه يك فرد مورد ظلم قرار

و  و عقوبت را انجام دهد؛ بلكه مقاصه بين دو گروه مسلمين و خود او قصاص كرده

ص1436سيستاني،(. غير ايشان است )133ق،
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 نقد استدلال به آيه معاقبه.2ـ2ـ1

و نمي توان اشكالي كه نسبت به آيه اول مطرح شد در اين آيه شريفه نيز مطرح است

. مقاصه نوعيه نموداز اين آيه نيز استفاده قاعده

 ادله روايي قاعده مقاصه نوعيه.3

االله سيستاني مفاد سه روايت از رواياتي كه در بحث قاعده الزام در كلمات علما آيت

بر مطرح شده است را دالّ بر قاعده مقاصه نوعيه مي  و منكر دلالت اين روايت دانند

.اند قاعده الزام

و دومر.1-3 اي: وايت اول و علي بن مهزيارصحيحه  وب بن نوح

نامه نوشـتم از ايـشان سـؤال كـردم آيـا مـا7گويد خدمت هادي ايوب بن نوح مي

مي مي كننـد توانيم در احكام مخالفين اخذ كنيم آنچه كه آنها در احكامشان از ما اخذ

و مذهب شما در آن اخذ بر تقيه از آنها: فرمود7 يا نه؟ امام  جايز است، اگر روش

ص9جق،1407طوسي،(.ت باشدو مدارا ،322(

ص6جق،1407طوسي،(. كند علي بن مهزيار نيز اين مضمون را نقل مي ،224(

روايت ايوب بن نوح صحيح است؛ چون اين روايت را علي بن حسن بن فضّال

 نجاشي،(كند كه وي توسط مرحوم نجاشي توثيق شده است از ايوب بن نوح نقل مي

ب)257ص، 1365 و ايوب و امـام عـسكري، و8ن نوح نيز وكيل امـام هـادي  بـوده

ص1365نجاشي،(توسط نجاشي توثيق شده است ،102(.

فيـه«حكم در اين روايات مقيد شده است بـه كُمبـذْهإِنْ كَـانَ م���,Eא�f �
� �و مْـنهم


fא���gא�א � � f«.ك طور برداشت كرده مرحوم صاحب وسائل از اين روايات اين ه اين قيد اند

توان؛ مثلاً اخـذ بـه تعـصيب عنوان براي اخذ نيز هست؛ يعني صرفاً از باب تقيه مي

و اگر براي شخصي تقيه  تواند اخذ به اين حكم كند؛ بلكه اي در كار نباشد نمي نمود

و عنوان باب را اين  بـاب أَنَّـه«: دهنـد طور قرار مـي بايد طبق احكام شيعه رفتار كند

نحَوِهمايجوز للْ  و و التَّعصيبِ يأخُْذَ بِالعْولِ أَنْ ��E0,��مؤْمنِ � �
� �بِـه لَـه كَـمح �א��gא"��إذِاَ �«

ص26جق،1409عاملي،(  كه در اين صورت حتـي اگـر روايـت ديگـري دالّ بـر)157،

و جواز اخذ را مقيد قاعده مقاصه نوعيه باشد اين دو روايت آن را تقييد خواهند زد
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.كنند به موردي كه اخذ از باب تقيه باشد مي

لكن ظاهر اين است كه اين دو روايت در صدد اين نيستند كه بيان بفرمايند اخذ

مي به بايد در عنوان تقيه مداراتي باشد بلكه ي كه زمـان تقيـه عصرخواهند بفرمايند

و شيعه تحت سيطره فقه عامه است كه بناي شيعه بر تقيه خواهد  بود، در ايـن است

زمان شيعه حق مقاصه نوعيه دارد، برخلاف صورتي كه شيعه سيطره بر عامه داشـته

باشد كه در اين صورت جواز اخذ وجود نخواهد داشت، لذا اين فرمـايش صـاحب 

و اگـر ايـن به وسائل درست نيست كه اخذ از عامه بايد  و مـدارا باشـد عنوان تقيه

و در واقع ايـن تعبيـر، كنايـه عنوان در مورد شخصي محقق نباشد؛   جواز اخذ ندارد

است از اينكه حالت شيعه حالتي باشد كه اقتضاي تقيه دارد كه مراد صـورتي اسـت

و اينكه حضرت مـي  يجـوز ذلـك إذا كـان«: فرماينـد كه عامه سيطره بر شيعه دارند،

و א�E,�� مذهبكم فيه  ت«بـه ايـن معنـي اسـت كـه» لهـم א���א�א
 منهم حـت اذا كنـتم

و إلا فلا يجوز .»سيطرتهم فيجوز،

مرحوم فيض كاشاني نيز در مـورد صـحيحه علـي بـن مهزيـار ايـن احتمـال را

مي مي تـوان حقـوق خـود را بـه واسـطه حكـم دهند كه مراد سائل اين باشد كه آيا

توان اخذ به اين حكم نمود مثـل قضات عامه اخذ نمود؟ يعني در حالت اضطرار مي 

ص16جق،1406فيض كاشاني،(. پيش قاضي عامي ببرداينكه خصم شخص را ،904(

طبق اين احتمال هم روايت دلالت بـر مقاصـه نوعيـه نخواهـد كـرد؛ لكـن ايـن

احتمال خلاف ظاهر روايت است به اين جهت كه ظاهر سؤال در روايت، پرسش از 

آ اين است كه آيا مي  و به مفـاد ن اخـذ توان طبق احكام مخالفين از ايشان اخذ نمود

كرد، نه اينكه سؤال از اين باشد كه حقوقي را كه طبق مذهب خود داريـم بـا حكـم

هـل نأخـذ فـي أحكـام«: طور آمده اسـت كـه در روايت اين. قاضي عامه اخذ كنيم 

كه به اين معني است كـه آنچـه ايـشان بـه» المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ 

و قوانين خود از ما مي  و قوانين د؛ ما نيز مي گيرن لحاظ احكام  آنهاتوانيم طبق احكام

و الا اگر مراد احتمالي باشد كه مرحوم فيض كاشاني مي فرمايند؛ از ايشان اخذ كنيم؟

و نياز به ذكر ندارد» ما يأخذون منا في أحكامهم«: فرمايد جمله دوم كه مي .لغو است

ق و علي بن مهزيار دلالت بر اعـده مقاصـه نوعيـه بنابراين، روايت ايوب بن نوح
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و فـيض كاشـاني مي و يا فرمـايش صـاحب وسـائل و دلالتي بر قاعده الزام >كنند

)91صق،1436سيستاني،(. ندارند

و علي بن مهزيار  نقد استدلال به روايت ايوب بن نوح

مي آيت فيـه«فرمايند االله سيستاني ذيل روايت را كه حضرت كُمبـذْهإِنْ كَانَ م��,Eא��
� ��f

و مْنهم
fא���gא�א � � f«مي و احكـام را حمل بر اين معني كنند كه عامه سيطره داشته باشند

و لكن، جاري در جامعه باشد؛ اين كلام يعني بيان حضرت كنايه از سيطره استآنها

كه؛فرمايند ايشان براي اين ادعا شاهدي ذكر نمي  معناي كنايي نياز به قرينه در حالي

و يا زيد« قرينه بر معنا باشد مثل، بايد از كنايات مشهور باشد كه همين شهرت دارد

و مـدارا؛»كثير الرّماد   اما در روايت محلّ بحث شاهدي بر اين مطلب نداريم كه تقيه

و روايـت را طـوريبه بايدپس.كنايه از سيطره عامه باشد ظاهر روايت اخذ نمـود

 به موارد تقي اقامـه،اي بـرخلافه بشود مگر اينكـه قرينـه معنا كرد كه حكم مختص 

و اينكه برخي از معاصرين فرموده و حقـوق ديگـر شود؛ اند در ترك اخـذ بـه ارث

و اين مطلب قرينه است بر اينكه مراد از تقيه بـه ايـن معمولاً تقيه صورت نمي  گيرد

 نيـز صـحيح)102ص، 1380قـائيني،( لحاظ است كه امر قضا به دست مخالفين اسـت 

 غالبـاً زيـرا برانگيز است؛ گذشتن از حقّ مالي نزد عرف مطلبي شك چون؛باشد نمي

و لذا نمي از بـه توان داعي براي گذشتن از حقّ مالي وجود ندارد خـاطر ايـن نكتـه

عـلاوه بـر اينكـه. عنوان تقيه دارد رفع يد نمود به ظاهر اوليه تقيه كه ظهور در اخذ 

االله سيستاني وجـود اي برخلاف فرمايش آيت ينهممكن است ادعا شود در روايت قر 

و آن عبارت  اند اگر روش شـما در ايـن است؛ حضرت در جواب فرموده» فيه«دارد

و مدارات است  در» فيـه« مرجع ضـمير. جائز است اخذ كنيد؛مطلب تقيه چيـست؟

و لذا مرجع ضمير   معنايي اسـت،روايت لفظي وجود ندارد كه ضمير به آن عود كند

در» اخذ«شود يعني از عبارت فهميده مي كه » اخـذ«نيـز» ذلك«كما اينكه مشار اليه

در: طور خواهد بود است؛ لذا معناي عبارت اين اخذ زماني جايز است كه روش شما

و روشن است كه اگر اين عبارت كنايه از سـيطره عامـه بـود تعبيـر،اخذ  تقيه باشد

مي» فيه« و بايد .»א�E,��اذا كان مذهبكم«: فرمودند جاي نداشته

وابا توجه به ذيل روايت بايد صدر روايت نيز به نحوي معن  شـود كـه بـا تقيـه
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. مدارا سازگاري داشته باشد

يك معنا كه با تقيه سازگاري دارد اين است كه مراد از اخذ از عامه، اخذ روايت

تابه باشد كه يعني ما نقل روايت از عامه كنيم آنهاو نقل روايت از   آنهـا عنوان تقيه

.)9ص،6جق،1406مجلسي،(نيز روايات ما را نقل كنند

ن  به خاطر اينكه ظاهر روايت در اين است كه فعـل عامـه يستاين معني درست

و همين اخذ  زيـرا خواهد سبب براي اخذ ما بـشود مي آنهادر ابتدا واقع شده است

و روشن است و فعل عامه مشبه به واقع شده است كه مشبه به تقدم دارد بـر مـشبه

و نقل ما مي  از حال آنكه با اين معنايي كه بيان شد اخذ ما از عامه خواهد نقل عامـه

ناما را در پي داشته باشد؛ لذا اين معن .يست با ظاهر روايت سازگار

دراالله يـتآ. اسـت» أحكـام« لفظ،نكته ديگري كه در اين روايت آمده  سيـستاني

ا از ين روايت متعرض اين بحث نشده تقريب در ايـن روايـت» أحكـام«اند كه مراد

مي» أحكام«چيست؟ واضح شدن مفهوم  تواند بـه فهـم بهتـر روايـت در اين روايت

 در احكام قـضائي» أحكام«توان ادعا كرد كه ظهورع در روايات مي كمك كند؛ با تتب

ا  و حتي اگر ظهور انصرافي را قبول نكنيم كثرت در احكـام» أحكـام«سـتعمال است

مؤيـد ايـن. شود كه حكم را به معني حكم شرعي معنـا كنـيم قضائي مانع از اين مي 

كتَاب الْقضََايا«مطلب فهم مرحوم شيخ طوسي است؛ ايشان روايت محلّ بحث را در 

أقَْسامِ«، باب»و الأْحَكَامِ و كْمْالح هَنْ إِليم 
�א�g,*א � fْفتالْم مي» ينَو طوسـي،( فرماينـد ذكر

 مطـابق بيـاني،و پر واضح است كه فهم ايشان از ايـن روايـت)224ص،6جق،1407

. است كه ذكر شد

كه معنايي كه آقاي سيستاني برداشت مي بـه» أحكـام«فرمايند مبتني بر اين است

و الا اگر مورد سؤال در مورد احكام قـضائي باشـد ديگـر  معني احكام شرعي باشد

را نمي  عموميـت داشـته باشـدي كـه نحو به توان از اين روايت قاعده مقاصه نوعيه

و پر واضح اسـت و بايد حكم را مختص به موارد حكم قضائي نمود برداشت نمود

. كه الغاء خصوصيت از حكم قضائي به ساير موارد بسيار مشكل است

ظهـور ذيـل در تاكنون دو ظهور در مورد روايت ايوب بن نوح مطرح شد؛ يكي

و مدارات با عامه است به اينكه اخذ  كـه در احكـام» أحكام« ظهور، دوم.عنوان تقيه
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و ديد آيا روايـتاقضائي است؛ با توجه به دو ظهور مذكور بايد روايت را معن  نمود

 تواند دالّ بر مقاصه نوعيه باشد يا خير؟ مي

: طور پرسيده شده است اينيتروايت دلالتي بر مقاصه نوعيه ندارد؛ سؤال در روا

أمَ لَـا« هِمكَـامَأح منَّـا فـي يأخُْذُونَ أحَكَامِ الْمخَالفينَ ما نأَخُْذُ في بـا توجـه بـه» هلْ

بيان شد، سؤال از حكم قضائي است، يعني سـؤال ايـوب» أحكام«ظهوري كه براي 

و حقوقي را طور كه عامه در احكام قضائ بن نوح اين است كه آيا همان  ي خود اموال

مي از شيعه اخذ مي از كنند ما نيز و اگر قاضي عامه با توجـه بـه آنهاتوانيم  اخذ كنيم

توانيم اخذ به آن كنيم حتـي احكام خود در دادگاه حكمي را به نفع ما صادر كرد مي

 ـ و به طبيعت حال اخذ به نحو نوعي خواهد بود به اين معن ااگر مستحقّ آن نباشيم؟

كه سؤال از اين نيست كه همان كسي كه از او اخذ شده او بتواند اخذ از عامه كنـد؛

و لو شخصِ بلكه شيعه به اين جهت كه عامه از ايشان اخذ مي  كنند از عامه اخذ كند

 در واقع سـؤال از مقاصـه نوعيـه در خـصوص حكـم. همان مأخوذ منه نباشد،آخذ

ن و لذا عموميتي در سؤال و جوابي قضائي است يست كه شامل فرض غير قضا بشود

از هم كه حضرت بيان مي  إِنْ كَـانَ مـذْهبكُم«: فرمايند عبارت است ـكذَل لكَُم وزجي

يهف��,Eא�f �
� �و مْنهم
fא���gא�א � � f«معناي اين عبارت با توجه به ظهوري كه بيان شد مختص ،

.شداست به موردي كه اخذ از باب تقيه با

 عدم جواز اخذ در مقـام قـضائي از بـاب،لذا تا اينجا مفاد روايت ايوب بن نوح

عنوان مقاصه نوعيه اخذ نمود مگر اينكـه تقيـه به توان مقاصه نوعيه است؛ يعني نمي

و اين همان  االله آيـت كـه طور كـه روشـن اسـت عكـس مطلبـي اسـت در كار باشد

آ و درصدد اثبات .ن بودندسيستاني بيان فرمودند

بـراي تعميـق. پـذيرش نيـست االله سيستاني قابل روشن شد مدعاي آيت اينجا تا

 روشن شود كه وجه كـلام حـضرت چيـست؟تااي بيان شود بيشتر بحث بايد نكته 

 حكـم قـضائي كـه سـبب حضرت در اين روايت فرمودند گرفتن اموال از عامه بـه

ن سؤالي مطرح شـود كـه اگـر ممكن است. يستقاضي عامه حكم كرده است جائز

را كسي قاعده الزام را قبول كند به لحاظ قاعده الزام مي  تواند در ايـن مـوارد امـوال

مي اخذ كند؟ جواب منفي است؛ پاسخ اين سؤال وقتي روشن شود كه وجه جواب تر
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حضرت در روايت ايوب بن نوح روشن شود؛ احتمالي كه وجود دارد اين است كـه

 يك كبري اين جواب را فرموده باشند؛ اين كبري حرمت اخذ حضرت از باب تطبيق 

و طاغوت است، در اين صورت روايت ايوب بـن نـوح بر اساس حكم قاضي جور

طور وارد شـده تطبيقي خواهد بود از قسمتي از مقبوله عمر بن حنظله كه در آن اين 

فإَِنَّ ...«: است تحَاكَم إِليَهِم في حقٍّ أَو باطلٍ لهَ منْ كُمحي و ما إِلَى الطَّاغوُت اكَمَتح ما

يكْفرََ  أَنْ رَ اللَّهأَم قَد و كْمِ الطَّاغوُتِبح َأخََذه أَنَّهل إِنْ كَانَ حقّاً ثَابتِاً و سحتاً يأخُْذُ فَإِنَّما

ِاز قـضاتو روشن است كه طبق فقره مذكوره اخذ)67ص،1جق،1407كليني،(» ...به 

و طاغوت جائز نيست حتي اگر آنچـه اخـذ مـي و شـخص، جور شـود حـقّ باشـد

و لذا حضرت در جواب ايوب بن نوح مي  فرمايند جايز نيست اخذ مستحقّ آن باشد

و مضطرّ به اخذ باشد كـه از  اموال در احكام قضائي مگر اينكه شخص مجبور باشد

.باب تقيه جايز خواهد بود

شـود شد جواب سؤال ديگري در مورد قاعده الزام روشن مـي از بياني كه مطرح

كه توجه به آن شايسته است؛ در قاعده الزام اشكال شده اسـت كـه روايـات قاعـده 

 در روايت أبـي ولّـاد.اند معارض)290ص،5جق، 1407كليني،(با روايت أبي ولّاد الزام

ذي،حضرت حكم فرمودند به بدهكاري أبي ولّاد مي با اينكه از شودل روايت استفاده

شـود كـه شخص مقابل از عامه بوده است؛ با توجه به آنچـه بيـان شـد روشـن مـي 

تعارضي بين اين دو روايت وجود ندارد به اين خاطر كـه مقبولـه عمـر بـن حنظلـه 

و مورد روايت أبي ولّاد نيز در جـايي اسـت كـه  أخص از روايات قاعده الزام است

.الزام تخصيص خورده استنسبت به آن مورد قاعده 

در نتيجه دو روايت محلّ بحث ارتباطي به بحث مقاصه نوعيه نداشـته؛ بلكـه در

و طاغوت هستند .مقام بيان كبراي عدم حليت اخذ به واسطه حكم قضات جور

 روايت عبداالله بن محرز: روايت سوم.2-3

و خـواهر وارث مردي: عرض كردم7به امام صادق: عبداالله بن محرز گويد دختـر

و مادري خود اوست  و خواهر پـدر: فرمود. پدري همه اموال ارثي براي دختر است

راستي كه ما به اين حكم نياز داريم؛ چـرا كـهبه:عرض كردم.و مادري ارثي ندارد 

و شـيعه اسـت مرده مردي از اهل  : فرمـود. تسنن است؛ اما خـواهرش زنـي باايمـان
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و طور كه آنان در سنتّ از آنان بگيريد؛ همان. برداربنابراين نصف ارث را براي او ها

. اين ماجرا را براي زراره تعريف نمودم: ابن اذينه گويد. گيرند احكامشان از شما مي 

ق،1407كليني،(. راستي حكمي كه پسر محرز آورده داراي نوري استبه:زراره گفت

)100ص،7ج

ي در دسـت مخـالفين بـوده اسـت، با توجه به اينكه امور قـضائ:در زمان ائمه

و ساير امور آنهاقوانين و لذا مثلاً از شخص شـيعه، در بحث ارث  حاكم بوده است

مي به مالي را  طبق قاعده مقاصـه نوعيـه اجـازه7امام. اند كرده عنوان تعصيب اخذ

و مثلاً اگـر بـه اقتـضاي فرموده اند كه شيعه نيز طبق قوانين حاكم از ايشان اخذ كنند

 اجازه فرمودند كـه7 امام،قانون تعصيب حكم شد به استحقاق يك مال براي شيعه 

 شـخص مكلّـف مـستحق ايـن مـال،اين مال گرفته شود اگر چه طبق قوانين شـيعه

و علت اخذ از اند، شاهد ايـن كرده نيز از شيعه اخذ مي آنها اين است كه آنهانباشد،

ا اين است كه در روايت اينامعن و كاف بـراي»كما يأخذون منكم«:ستطور آمده ،

و لذا ظاهر روايت تعليل نيز مي  نه اينكه مفاد آن ايـن باشـد؛ مقاصه نوعيه است،آيد

با توجـه بـه. كه جايز است شيعه در موردي كه به نفع اوست غير امامي را الزام كند

 را استفاده توان از روايت اين مطلب قاعده مقاصه نوعيه است نمي،اينكه مفاد روايت

و مخـالفين از مـا اخـذ نمـي را نمود كه حتي در فرضي كه عامـه و حـق مـا كننـد

و طبق احكام ايشان اخذ نمود؛ بلكه جـواز منحـصر اسـت نمي گيرند بتوان از ايشان

)86صق،1436سيستاني،(. كنند به موردي كه از ما طبق احكامشان اموالي را اخذ مي

 بن محرزنقد استدلال به روايت عبداالله

باشد به اين خاطر كه ابـن روايت عبداالله بن محرز از جهت سندي قابل تصحيح نمي

مي آيت. محرز توثيق ندارد  فرمايند با اينكه عبداالله بن محرز توثيق نشده االله سيستاني

و لكن در مورد  مياين است و تأييـد روايت توان گفت كه عرضه روايـت بـه زراره

و با توجه بـه اينكـه مبنـاي مـا ايـن اسـت كـه وي در قوه روايت خود   زراره است

انـد ايـن روايـت قابـل تـصحيح حاصل شود حجتآنهااخباري كه وثوق به صدور

)85صق، 1436سيستاني،(. است

كه اين كلام هم از ايشان قابل صـرف تأييـد زراره به پذيرش نيست به اين خاطر
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بر وثوق به صدور روايت حاصل نمي اينكه احتمـال اينكـه تأييـد زراره شود، علاوه

و حدسي باشد نيز وجود دارد كما اينكه در كلام آقاي سيستاني نيز به ايـن  اجتهادي

)92صق،1436سيستاني،(. اشكال اشاره شده است

مي به نكته اينجا در مي اي اشاره تواند وثـوق شود كه توجه به آن به طور شديدتر

ك  تاب كافي شريف روايتي منقول است از زراره كـه به روايت را زير سؤال ببرد؛ در

و در مورد برخـي از مـسائل مي7خلاصه آن اين است كه زراره نزد امام باقر  رسد

مي ارث سؤال مي  و حضرت به او از پرسد فرمايند كه روز آينده نزد ايشان بـرود تـا

ك  و در ذيل روايت بيان شده است كه ايـن تـاب بـه روي كتابي براي او قرائت كنند

 حـضرت نـزد زراره، روز بعـد. اسـت7و به خطّ اميرالمؤمنين9االله املاي رسول 

و امام باقرور مي فرمايند كه اين كتاب را براي زراره قرائت به فرزندشان امر مي7د

بر. بفرمايند مي كتاب آگاه مي مطالبوقتي زراره و گويا نمي شود استنكار توانـد كند

مي زراره اين،، در مورد مطالب كتاب مفاد آن را قبول كند  فيهـا«: گويد طور ْفنََظَـرت

بأِيَدي النَّاسِ منَ فيها خلَاف ما �א��0Uفإَذِاَ � �و لَافْاخت يهف سَلي و الأَْمرِ بِالْمعرُوف الَّذي

ِـرهلَى آخع تَتَّى أَتيح ُفَقرَأَْته ككَذَل ُتهامإذِاَ عو ����0بخِبُـث نَفْـسٍ ��كلينـي،(»تحَفُّـظ

 يعني به اين خاطر كه آنچه در كتـاب ذكـر شـده اسـت مخـالف)94ص،7جق،1407

تواند مفاد اين كتاب را قبول كند؛ چيزي است كه در بين مردم رايج است زراره نمي

ر  و خلاف چيزي است كه در جامعـه ايـج در اين عبارت زراره آنچه در كتاب آمده

به است را تعبير مي » صـله«كه ظاهراً مراد از تعبيـرـ؛»و الأمر بالمعروفא��0U«كند

و اينكه ارث به عصبه برسد كما اينكه مرحـوم علامـه مجلـسي بيـان تعصيب است

ميبهو اينـ)144ص،23جق،1404مجلسي،(اند فرموده  بـه سازد زراره وضوح روشن

تواند مفاد اين كتاب را قبول كند اگر چـه ايـن نمي خاطر آنچه در جامعه رواج دارد

مي كتاب را حضرت به او معرفي كرده  و لذا بينيم پذيرش اينكـه قـانون تعـصيب اند

و لـذا به باطل است،  خاطر اين جهت كه در جامعه رايج است براي او سخت است

و حـضرت از او مـي وقتي با حضرت ملاقات مي  پرسـند كـه كتـاب را چطـور كند

مي ديدي؟ اين  هو خلَاف ما النَّاس عليَـه«: دهد طور جواب ءبِشَي سَلي و» قُلتْ باطلٌ

.كند به مخالفت با آنچه در جامعه رايج است بطلان مطالب كتاب را مستند مي



53

/
نقد

رآن
هق
ادل

ى
روا

و
يى

وع
هن
اص
مق
عده

قا
ّ

هّي

.توان نمود كه در محلّ بحث ما مؤثر است از اين داستان دو استفاده مي

صـرف اينكـه زراره يـك بـه تـوان اينكه نمي؛ي است استفاده اول كه كبرايي كلّ

و  مطلب را تأييد كند وثوق پيدا نمود به اينكه اين مطلب مروي از حـضرات اسـت

و لذا نمـي  و وثوق به صدور پيدا كرد، تـوان گفـت تأييـد با آن معامله روايت نمود

.كردن خود اوست زراره در قوه روايت

ك لام است اين است كـه احتمـال زيـادي وجـود استفاده دوم كه مربوط به محلّ

إن علي مـا جـاء بـه ابـن«دارد عبارت زراره در ذيل روايت ايوب بن نوح كه گفت 

و» محرز لنورا  به اين جهت باشد كه در ذهن او قانون تعصيب قانون درسـتي اسـت

مي او چون قانون را در جامعه جاري مي  و حكم خدا ديده روايتي كه ابن ديده است

مي نه براي وي نقل مي اذي كه مطـابقـ فرمايند كه اين مال اخذ شود كند كه حضرت

ميـ قانون تعصيب است مي را تأييد و إن علـي مـا جـاء بـه ابـن محـرز«گويد كند

مؤيـد ايـن.، نه اينكه از اين روايت قانون مقاصه نوعيه را برداشته كرده باشـد»لنورا

طـورل شده است كـه در ادامـه زراره ايـن مطلب اين است كه در بعضي از نسخ نق 

بحِقِّك«: فرموده است  مو ظاهر اين عبـارت كـه)322ص،9جق،1407طوسي،(» خُذْه ،

از مي  ايـن را حـقّ، بگير اين است كه فارغ از بيـان حـضرت آنهاگويد حق خود را

مي مي  ـدانسته است؛ بلكـه گويد آن را بگير نه اينكه حقّ او نمي دانسته كه خـاطره ب

.عنوان مقاصه نوعيه حقّ شده باشد

ب  روايت عبداالله بن محرز براي قاعده مقاصه نوعيهااشكال ديگري كه به استدلال

وجود دارد اين است كه احتمال قوي وجود دارد كه اين روايت مختص به باب ارث

و نسبت به تمام ابواب اطلاق نداشته باشد؛ دليل بر ادعاي مذكور اين  است كه باشد

و بنا بر قول صحيح حذف متعلّق مفيد» خذوا منهم«در فقره  متعلّق حذف شده است

و لذا در مثل  تـوانو امثال ايـن مـوارد نمـي» حرّمت عليكم أمهاتكم«عموم نيست،

مي گفت؛ چون متعلق محذوف است اطلاق  گيـري متوقـف كنيم؛ بلكـه اطـلاق گيري

و  گيـري وقتي متعلق مشخص نيست اطلاقاست بر اينكه دلالت تصوري كامل شود

و در روايت محلّ بحث نيز حـضرت فرمودنـد امكان ندار هم  خـذوا مـنهم كمـا«د

و لذا نمـي» يأخذون گيـري كـرد؛ بلكـه تـوان اطـلاقو متعلّق اخذ را بيان نفرمودند

. مراد باشد،احتمال قوي دارد خصوص باب ارث
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عنـوان دليـل بـر اثبـات قاعـده به واندت بنابراين، روايت عبداالله بن محرز نيز نمي

و استفاده شود . مقاصه نوعيه مطرح شده

 گيري نتيجه

و رواياتي كه براي اثبات قاعده مقاصه نوعيه به  تمسك شده است آنهابررسي آيات

و نمي روشن مي و روايات دلالتي بر مدعا ندارند از كند كه اين آيات  براي آنهاتوان

و آنها آياتي كه به زيرا؛ه نمود اثبات قاعده استفاد  استدلال شده است اطلاق نداشـته

و صرفاً بر جواز مقاصه شخصيه دلالت مي .كنـد مربوط به يك قاعده عقلائي هستند

و آنهارواياتي هم كه به  استدلال شده است برخي دلالتي بر مطلب ادعا شده ندارند

و يك كبراي كلّي در باب قضاوت را بيان مي  تخصيص قاعده حرمـت اخـذ از كنند

مقتضاي حكم حاكم جـور به فرمايند در شرائط تقيه، اخذ قضات جور هستند كه مي

و راهـي كـه بـراي نيزديگرروايات برخي.مانعي ندارد   از حيث سند مشكل دارنـد

و روايت تأييد زراره نسبت به مفاد تصحيح سند روايت بيان مي شود مخدوش است

د روايت نمي  و از طرفي مفـاد روايـت تواند نيـز ابـن محـرز لالت بر صحت آن كند

. مربوط به يك باب خاص است
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